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ها را از تعرض بيني نتايج قرارداد و رعايت توازن و انسجام ميان تعهدات متقابل، دولتقابليت پيش
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  :همقدم
د، عبـارت  شوعبير ميتخسارت قراردادي  يا ، خسارت مقطوعشرط خسارتكه از آن به   وجه التزام

ناشـي از نقـض   خسـارت  جبـران  را به عنوان  مالي ،از آن است كه متعاقدين در زمان انعقاد قرارداد
بـراي دو مقطـع زمـاني     كاركرد متفـاوت در واقع چنين شرطي سلاحي با دو  .تعيين نمايندقرارداد 

هديد متعهد بـه  در زمان اجراي قرارداد، به عنوان ابزاري براي تضمين اجراي تعهد و ت. مختلف است
اما در زمان نقض قرارداد، براي جبران خسارت ناشـي از تخلـف و مجـازات     .كندايفاء تعهد عمل مي

  .رودمتعهد متخلف به كار مي
در حقوق فرانسه توافق بـر خسـارت ناشـي از    . شوددر اين موضوع، اختلاف از عنوان آن آغاز مي

اعم از اينكه مقدار شرط معادل، فراتر يا كمتـر از  شود؛ نقض قرارداد همواره شرط كيفري ناميده مي
در كشور انگليس توافق بـر خسـارت بـه دو دسـته خسـارت مقطـوع و شـرط        . خسارت واقعي باشد
در حقـوق  . گيـرد شود و شرط كيفري در معرض كنترل و مداخله قضايي قرار ميكيفري تقسيم مي

ارت نامي ننهـاده اسـت، امـا برخـي ديگـر از      ايران نيز اگرچه قانون مدني بر توافق متعاقدين بر خس
 و التزام اسـتفاده كـرده  از واژه وجه ،قانون ثبتسابق  34ماده ) 5(و ) 4(تبصره هاي قوانين از جمله 

بدين ترتيب اين مقاله نيـز از همـين عبـارت     .رويه قضايي و دكترين با اين عنوان انس گرفته است
   .ج آن استفاده كرده استمرسوم براي توصيف توافق بر خسارت و نتاي
ژرمنـي  لا و نيز رومـي آميز و غيرعادلانه در حقوق كامناگرچه نظارت بر شروط خسارت اجحاف

ميـان تـاجر و   در قراردادهـاي   ايـن شـروط  سـوء اسـتفاده از   داراي سابقه تاريخي طولاني است، اما 
آميـز  اجحافط وبر شرنظارت مقدمه و سرآغاز نهضت اجتماعي و نهضت قضايي براي  ،كنندهمصرف

در بسياري از كشورها از جمله فرانسـه و  به تدريج قراردادهاي مصرف  .ر نيمه دوم قرن بيستم بودد
و معيارهـاي  از قواعد كلي قراردادها به طور تخصصي خـارج شـد و خـود موضـوع مقـررات      انگليس 
 ،ايـن قـانون   46در مـاده  در محدوده قانون تجارت الكترونيكي  زدر كشور ما ني. قرار گرفتجداگانه 

اعتبـار قلمـداد   موضوع حكم خاص قرار گرفته و بـي كننده به ضرر مصرفشروط غيرمنصفانه اعمال 
نامه يا دستورالعملي براي تشخيص شروط غيرمنصفانه و جلوگيري گونه آئيناگرچه هيچ .شده است

  .از ايجاد تشتت در رويه قضايي وجود ندارد
روند مداخله دولـت و  فرانسه  در كشور انگليس و اردادهاي مصرفدر خارج از چارچوب خاص قر

امـا  . و تطبيق آن با انصاف و عدالت اجتماعي ادامه يافـت  وجه التزامدستگاه قضايي براي نظارت بر 
را  وجـه التـزام  كه حصول به اهداف ناشي از تعـديل   است ها و مشكلاتي همراهبا تعارض فرآينداين 

بـه عنـوان    وجه التزامبا تلقي تعديل ثبات قرارداد رويه قضايي ناچار از رعايت . نمايددچار ترديد مي
خودداري  آميز و ظالمانهداراي ويژگي اجحاف قضايي به شروط مشابه نظارتاز تعميم  ،يك استثناء
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معيارهاي . دامنه تعرض به حكومت اراده را محدود ساخته است و با وضع ضوابط و معيارهايي كرده
دهد تا در مقام تنظـيم قـرارداد    اجازه مي متعاقدينبه  وجه التزاميي براي مداخله و تعديل رويه قضا

توافق خـود را از گزنـد    ،صرفا با تغيير الفاظ و عباراتو  نمايندبه احتمال كنترل قضايي شرط توجه 
  . مصون نگه دارند مداخله قضايي

روع و استثنائاتي كه بر آن سير تحول كشورهاي مختلف در پذيرش تعديل شرط كيفري و ف
 .دارد تيحكا مداخله در قراردادهاي خصوصيهاي اند، به روشني از مشكلات و دشواريوارد كرده

اند و را گرفته شرط ليجانب تعد يگاهدر يك كشمكش دائمي  يحقوقهاي سيستمكه  يبه طور
له با بررسي قواعد تفصيلي اين مقا. اندافتهي شيگرا يثبات در روابط قرارداد يبه سو گريد يگاه

دهد كه تبعيت محض از حقوق كشورهاي ديگر در پذيرش نشان مي ،حقوق كشور انگليس و فرانسه
توجهي به ملاحظات اجتماعي و اقتصادي نه تنها نتيجه مطلوبي به همراه تعديل شرط كيفري و بي

-ارداد را توامان به مخاطره ميقر بينيقابليت پيشبلكه عوارض ناشي از آن، انصاف و ثبات و  ،ندارد
  .اندازد

حقـوق  و نتايج آن در وجه التزاماعتبار به بررسي  مقاله، مطالب اين اين مقدمهبا در نظر گرفتن 
  . پردازد فرانسه، انگليس و ايران مي

  حقوق فرانسه.1
 را افـزايش يـا   يكيفـر شرط توانست مبلغ  قاضي نمي ،فرانسه1804قانون مدني  1152مطابق ماده 

قانون مدني به  1231ماده آنچه كه در . كاهش دهد ولو اينكه او كيفر را ناكافي يا گزاف ارزيابي كند
عنوان يك قاعده تكميلي مجاز بوده است، تعديل شرط كيفري در صورت اجراي قسمتي از قـرارداد  
است كه آن نيز منوط به شـرايطي از جملـه تجزيـه پـذيري تعهـد و فقـدان شـرط خـلاف توسـط          

  .عاقدين استمت
دهد كه ديـوان   نشان مي 1975ملاحظه رويه قضايي كشور فرانسه قبل از اصلاحيه قانوني سال 

ناپـذيري شـرط كيفـري را    قانون مدني مبني بر تعـرض  1152كشور قاطعانه قاعده مذكور در ماده 
نـاچيز  خسارت واقعي بسيار گزاف يـا بسـيار    قايسه بامولواينكه شرط كيفري در . حفظ نموده است

بينـي بـه اصـلاح    به طوري كه حتي قاضي اجازه ندارد در صورت اثبات حوادث غير قابل پيش. باشد
 .(Malaurie, 2007:  990) مبادرت كند وجه التزام

 ـ  به طور طبيعي تمايل داشته تاليهاي اين در حالي است كه دادگاه  هاند تا كيفرهاي گـزاف را ب
 ا استفاده از مفاهيم برخاسته از نظريه عمومي تعهدات بـا هـدف  لذا ب. مبلغ زيان واقعي تقليل دهند

  . تلاش نمودندو تعديل شرط كيفري گزاف انصاف  اعاده
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است كه از حقوق بلژيـك وارد   )Cause de l,obligation( "سبب تعهد"ها مفهوم  حليكي از راه
 ،فاقد سبب است ،گزافكند كه تعهد به پرداخت يك جريمه  اين مفهوم تاكيد مي. كشور فرانسه شد

امـا ايـن اسـتدلال بـدون ملاحظـه و ترديـد       . يا اينكه سبب به كار رفته در آن ناروا و نامشروع است
  (Terre, 1999: 606). توسط ديوان كشور كنار گذاشته شد

مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت،      ظالمانـه يكي ديگر از مفاهيم كه در جهت تلطيف شروط كيفـري  
كـاملا  وام نـرخ بهـره مـذكور در قـرارداد     . اسـت  )Fraude a la loi( "قانون تقلب نسبت به"مفهوم 

گرديد  كيفر تحميلي به وام گيرنده به روشي محاسبه مياما در كنار آن شرط . متعارف و قانوني بود
به اين ترتيب در واقـع نـرخ بهـره در صـورت     . كرد اي براي وام دهنده فراهم مي العاده كه منافع فوق

/ يافت و مديون بايد علاوه بـر آن مبلغـي بابـت هـر روز     ت بدهي در سررسيد افزايش ميعدم پرداخ
  .كردميپرداخت به عنوان شرط كيفري خير أغيره از ت/ماه

شرط كيفري برخي از دادگاههاي تالي به دليل تقلب نسبت به مقررات امري ربا و استفاده از پوشش 
امـا   (Stark, 1995: 1565). ده يا مقـدار آن را تقليـل دادنـد   به منظور دستيابي به ربا، شرط را ملغي نمو

خسـارت قابـل    كه شرط كيفري تعيين كننده داشتكشور فرانسه به طور انعطاف ناپذيري اعلام  ديوان
پرداخت توسط مديون در فرض عدم اجراي تعهد است و تنها به عنوان ضمانت اجراي تخلف مديون 

  (Viney , 1988, 233).  ات اجتناب از ربا نيستبنابراين مشمول مقرر ؛كند عمل مي
برخـي از   1970از سـال   .بـه وجـود  در تعديل شـرط كيفـري   بست كامل  به اين ترتيب يك بن

صراحتا درخواست انجام اصلاحيه قـانوني   ،هاي تاريخي و حقوق تطبيقي حقوقدانان با تكيه بر آموزه
ديوان كشور نيـز  . كيفري گزاف را داشته باشدرا مطرح كردند تا قاضي توانايي تجديدنظر در شروط 

  ضرورت اخلاقي عدم اجراي شروط كيفري گزاف را مورد تاكيد قرار داد 1972-73در سال قضايي 
.(Ibid, 244)  

امكـان كنتـرل    ،قانون مدني 1231و  1152اصلاح مواد  متضمن 1975ژوئيه  9سرانجام قانون 
سـندگان قـانون فوايـد شـرط كيفـري را بـه رسـميت        نوي. قضايي بر شروط كيفـري را فـراهم آورد  

راهكـاري بـراي مبـارزه عليـه سـوء       صـرفاً  به طوري كه با پذيرش اصـل شـرط كيفـري،   . شناختند
  .هاي آشكار وضع نمودند استفاده

 )Justice et d,equite contractuelle( انصاف قراردادي وبايست در عدالت  مبناي اين اصلاحيه را مي
   »اقتصـادي  نظـم عمـومي  « عنـوان ن ديـدگاه بـه ويـژه از نيمـه دوم قـرن بيسـتم بـه        اي. جستجو كرد

)Ordre public d´l´economic( مقتضـي آن  نظم عمومي  ارتباط تعديل شرط كيفري با. يافت تبلور
به درخواست اصحاب دعوي به تعديل شروط گـزاف يـا    زاست كه قاضي بتواند خود راسا و بدون نيا

توسط دكترين مورد تاكيد قرار گرفت و به وسيله ديوان كشور تاييـد  اين نتيجه . ناچيز مبادرت كند
در مقـام اصـلاح مجـدد مـواد     زيرا اين قانون . صحه گذاشتنيز بر آن  1985اكتبر  11شد و قانون 
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دهد تا نقـش خـود در امكـان تجديـدنظر در      به قاضي اجازه مي صريحاًقانون مدني  1231و  1152
  (Ibid, 245). و بدون تقاضاي اصحاب دعوي به مرحله اجراء گذارد ساأر را شرط كيفري

  
  :قانون مدني 1152اعمال ماده  .1.1

 .داردبه اين ماده الحاق شده است مقرر مي 1975قانون مدني كه در سال  1152پاراگراف دوم ماده 
كـه كيفـر مزبـور بـه      تواند كيفر مورد توافق را كاهش يا افزايش دهد، اگربا اين وجود قاضي مي... "

  ".شودهر شرط مخالفي، نانوشته محسوب مي .طور آشكار گزاف يا ناچيز باشد
هدف قانونگذار اعطاي توانايي صريح به قاضي و به طور كلـي توانـايي تجديـد نظـر قضـايي بـر       

 1097يك دوره ده ساله قانونگـذار بـه موجـب قـانون شـماره      بعد از . مبناي مقتضيات انصاف است
 توانست مجددا براي تسهيل مداخله قضايي وسـاطت نمايـد و قاضـي راسـاً     ،1985اكتبر  11مورخ 

بدون نياز به تقاضاي اصـحاب دعـوي    ،يا ناچيز شرط كيفري را خيلي زياداجازه يافت تا خصوصيت 
  .مورد بازبيني قرار دهد

 منصـفانه  غيـر  عبارت بسيار محدود قانون مبين آن است كه اصلاح شرط فقط در شرايط واقعـاً 
)Veritablement leonine( به ايـن ترتيـب اصـل نيـروي الـزام آور     . پذير استامكان (principe de 

force obligatoire) ماند و مداخله قاضي تنها يك اسـتثناء محسـوب   پابرجا باقي مي ،شرط كيفري
  (Chabas,1998, 641-2).مي شود

 )Principe de force obligatoire( ثبـات اختيار تجديد نظر در شرط كيفري استثنايي بر اصـل  
لذا فقط در صورتي قابل اعمال اسـت كـه يـك    . قانون مدني است 1134شرط است كه نتيجه ماده 

  .(Carbonnier, 2000: 178-b)عدم تناسب جدي بين كيفر و خسارت وجود داشته باشد 
لازم  وجـه التـزام  بـر  براي اعمال نظارت قضـايي  : قانون مدني 1152شرايط اعمال ماده . 1.1.1

  :است تا سه قيد زير احراز گردد
زمـاني كـه ارزيـابي     .باشـد  )Conventionnelle( بايست قراردادي اول اينكه ارزيابي خسارت مي

منشأ قراردادي ندارد بلكه يك ارزيابي قـانوني يـا يـك غرامـت اداري اسـت، تعـديل مجـال اعمـال         
تاخير در پرداخت سهم تـامين اجتمـاعي ماهيـت حـق      بنابراين بهره قابل اعمال در فرض. يابد نمي

شـود قابـل    دارد و به هيچ وجه با ضرر و زيان كه توسط مراجع قضايي ارزيابي مي -سهم  -عضويت 
گزاف يا ناچيز اسـت، تعـديل    به دليل اينكه صراحتاً 1152تواند با اعمال ماده  مقايسه نيست و نمي

  (Malaurie, op.cit, 992).شود
بايست با هدف جبران خسارت ناشي از تخلـف متعهـد    مي ،ه ارزيابي قراردادي خسارتدوم اينك

شود تا رويه قضايي بسياري از شروط خسـارت را از   لزوم وقوع تخلف از جانب متعهد باعث مي. باشد
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شرط مندرج در قرارداد اجـاره خـودرو كـه     از جمله. دايره كنترل قضايي و اعمال تعديل خارج كند
، بـه  اي خارج از اراده مستاجر برقـرار نمايـد   قطوعي از خسارت موجر در فرض وقوع حادثهارزيابي م

دهد در جـايي   رويه قضايي نشان مي. دليل فقدان عنصر تخلف از قلمرو كنترل قضايي خارج گرديد
كه مبلغ مقطوع خسارت ضمانت اجراي تخلف متعهد نيست و به عنوان عوض يـك تعهـد يـا مابـه     

در جـايي كـه   . كند، مشمول مقررات تعـديل نيسـت   تعهد براي فسخ قرارداد عمل ميازاي اختيار م
يا به قرارداد كـار خاتمـه دهـد هـيچ گونـه تخلفـي        ،تاديه كندرا متعهد، پيش از موعد بدهي خود 

مرتكب نشده است و وجوه قابل پرداخت در مقابل اعمال يـك حـق مشـمول كنتـرل قضـايي قـرار       
  .(Ibid) گيرد نمي

با تفكيك ميـان دو نـوع از فسـخ     ،مبين آن است كه حقوق انگليس ،تطبيقي اين مسالهبررسي 
) تخلـف (به طوري كه فسخ بر مبنـاي نقـض   . به خوبي اين مساله را حل و فصل كرده است ،قرارداد
مشمول قواعد نظارت بر شرط كيفري است اما فسخ بدون مبناي تخلف از قرارداد به عنوان  ،قرارداد

بنابراين اگر در قرارداد اجاره به شرط تمليك، تخلف مسـتاجر  . ري قابل تعديل نيستيك شرط كيف
موجب فسخ قرارداد از جانب موجر باشد، غرامت قابل پرداخت يك شرط كيفري است كه مشـمول  

  .نظارت قضايي است
. قيد سوم اينكه ارزيابي خسارت مي بايست متضمن مبلغي پول به عنوان جبران خسارت باشـد 

تنها اشاره به شروطي دارد كه متضـمن پرداخـت مبلغـي پـول اسـت لـذا        1152اگراف اول ماده پار
قابليت تعديل مقرر در پاراگراف دوم اين ماده نيز اختصاص به شروطي دارد كه داراي ماهيت پـولي  

قانون مدني به كيفرهاي پولي شامل توانايي مورد پـيش بينـي در مـاده     1152اختصاص ماده .است
   .)(Viney, op.cit, 248-2د انون مدني نمي شوق 1231

تعديل كيفر بر مبناي اجراي جزيي تعهد صرفنظر از خصوصـيات موضـوع شـرط كيفـري قابـل      
بنابراين اگر موضوع شرط كيفري انتقال مال يا انجام كار معين باشد و قسمتي از تعهـد  . انجام است

قـانون مـدني از قابليـت تعـديل      1231مـاده  اصلي انجام شده باشد، توافق طرفين با رعايت شرايط 
  .برخوردار است

ــه تنهــا در راســتاي كــاهش  : افــزايش ميــزان شــرط. 2.1.1   قابليــت تعــديل شــرط كيفــري ن
   مبلغ شرط اسـت، بلكـه قاضـي مـي توانـد در صـورتي كـه كيفـر قـراردادي آشـكارا نـاچيز اسـت            

)Manifestement derisoire( بنابراين در حالي كـه بسـياري از   . د، به افزايش ميزان آن مبادرت كر
ضمانت اجراي بطلان يا  ،كشورها طي ساليان متمادي هم خود را متوجه شروط كيفري گزاف نموده

اند، حقوق فرانسه بعد از مقاومت طولاني در برابر هرگونه تعديل، تقليل شرط براي آن در نظر گرفته
  .كيفري تن در داد سرانجام از هر دو سو به كاهش يا افزايش ميزان شرط
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  : قانون مدني 1231اعمال ماده  .2.1
اگر : بيني كرده بودتقليل شرط كيفري را در يك مورد پيش 1804قانون مدني مصوب  1231ماده 

تعهد به طور جزيي اجراء شده باشد، كيفر قراردادي مي تواند به وسيله قاضي متناسب با منافعي كه 
  .كرده است، كاهش يابد اجراي جزيي براي متعهد له فراهم

در مقام تعـديل توافـق    -1975قبل از اصلاحيه قانوني  –قديم قانون مدني فرانسه  1231ماده 
بلكه در جايگاه اجراي قصد صريح يا ضمني طرفين  ،نيست) مقام قضايي(متعاقدين به وسيله دولت 

شرط كيفري را به قسـمتي   در واقع قاضي با توجه به تجزيه پذيري تعهد، هر جزيي از. قرارداد است
به طوري كه با انجام جزيي تعهد و تحصيل منفعت توسط متعهدلـه،  . از تعهد اصلي ارتباط مي دهد

بنابراين اگر طرفين قرارداد تجزيه ناپذيري تعهد را شـرط   .اي از شرط كيفري زايل خواهد شدحصه
  . گرديدكنند، دادگاه از اجراي توانايي كاهش شرط كيفري محروم مي

توانند طرفين قرارداد نمي 1975ژوييه  9از هنگام وضع قانون  :1231شرايط اعمال ماده . 1.2.1
عدم امكان اجـراي جزيـي تعهـد و    . به اراده خود مانعي بر راه توانايي تجديد نظر قضايي ايجاد كنند

ي تعهد موضوع يعن. بالتبع تاثير آن بر اجراء شرط كيفري فقط مي تواند از ماهيت تعهد منبعث شود
يا اينكه مقـررات صـريح   . قرارداد جز از طريق اجراي تكليف تجزيه ناپذير قابليت اجراء نداشته باشد

قانوني تقسيم و تجزيه تعهد را ممنوع كرده باشند كه در اين فروض قاضي مجاز بـه تعـديل شـرط    
  .متناسب با درجه اجراي تعهد نيست

بايست متضمن  اجراي جزيي مي ،1231مذكور در ماده  براي اينكه اعمال توانايي تعديل قضايي
بـه   )Satisfaction partielle( يعني اينكه او يـك رضـايتمندي جزيـي    .منفعتي براي بستانكار باشد

  .دست آورده باشد
بـراي مثـال يـك    . بنابراين گاهي تعهد ايفاء شده، هيچ گونه نفعي براي بستانكار بـه همـراه نـدارد   

امـا  . ل طراحي نقشه يك خانه است، مطالعاتي را در اين بـاب آغـاز مـي كنـد    مهندس معمار كه مسوو
دهد يا موقعي كه ارسال كننده، كالاي فاسد شـدني را  اي را تحويل نميسرانجام به مشتري هيچ پروژه
اما او تنها بخشي از مسير مورد تعهد را طي مي كند و مـال التجـاره   . دهدبه متصدي حمل تحويل مي

  (Viney, op.cit ,N.251-1). رسد كه قابليت انتفاع خود را از دست داده استمقصد ميهنگامي به 
قانون مدني و اجـراي بخشـي    1231متعهد در اين صور نمي تواند ادعا نمايد كه بر مبناي ماده 

زيرا عمليات وي هيچ گونـه عوايـدي را بـراي متعهـد بـه همـراه        ؛از تعهد، شرط كيفري تقليل يابد
در واقع . هاي سنگيني شده باشدت ولو اينكه متعهد در انجام اعمال مزبور متحمل هزينهنداشته اس

هاي معمولـه   و نه هزينه -تعديل بر مبناي اجراي جزيي با توجه به منافع حاصله به وسيله متعهد له
  .گيرد صورت مي -توسط متعهد
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ولـو   ،كيفر قراردادي را دارد با اثبات اجراي جزيي قاضي حق تعديل: اثر توافق متعاقدين .2.2.1
امـا گـاهي طـرفين قـرارداد     . اينكه در قرارداد مانعي براي توانايي تجديد نظر قضايي درج شده باشد
يا اينكه به طـور كلـي    ،كنندپيشاپيش يك كيفر متغير متناسب با درجه اجراي قرارداد را شرط مي

آيا مي توان به استناد  ،كنندداد درج ميتاثير اجراي جزيي را بر روي مبلغ كل شرط كيفري در قرار
اصلاحيه قانوني مبني بر اينكه هر شرط مغاير با توانايي تعديل قضايي نانوشته محسوب مـي شـود،   

  چنين شرطي را غير قابل استناد معرفي نمود؟
در اين خصوص چنين اظهار نظـر   1980ژوئيه  21شعبه بازرگاني ديوان كشور فرانسه در تاريخ 

قتي طرفين يك قرارداد، خود ميزان تقليل كيفـر متناسـب بـا طـول دوره اجـراي تعهـدات       و": كرد
توانـد تعـديل   كنند، تنها ويژگي به طور آشكار گزاف كيفر مورد توافق ميمستاجر را پيش بيني مي

  (Ibid, N.251-1).  "اين شرط را توجيه كند
كـه كيفـري   ... ط تمليك، ليزينـگ و  به اين ترتيب در بسياري از قراردادها همچون اجاره به شر

 1231شـود، اعمـال مـاده    متغير كه مبلغ آن بسته به ميزان اجراي تعهد متفاوت است، شـرط مـي  
ايـن تصـميم   . باشدقانون مدني در صورت تحقق شرايط لازم قابل اعمال  1152منتفي و صرفا ماده 

  .(Terre, Op.cit, N.607-b)رويه قضايي مورد انتقاد بسياري از نويسندگان بوده است 
داننـد و لـذا در پـي ايـن اسـتنتاج هسـتند كـه        به طوري كه آن را مخالف قصد قانونگـذار مـي  

ممنوعيت تقليل كيفر در صورت پيش بيني نتايج اجراي جزيي توسط متعاقدين، در صورتي اسـت كـه   
 (Viney, Op.cit: 251-1). ارزيابي طرفين قراداد با ميزان اجراي تعهد و منافع حاصل از آن متناسب باشد

معهذا به نظر مي رسد رويه قضايي درباره عدم مداخله قضايي در فرض پيش بيني اجراي جزيي توسـط  
  .(Tourneau, Loic Cadiet, Op.cit: 1222) متعاقدين، تثبيت شده است

كند كه قانون مدني تصريح مي 1231اصلاحيه ماده : 1231و  1152اعمال توامان ماده . 3.2.1
اي از اين حكم قانون چه نتيجه. شوداجراء مي 1152اين توانايي تعديل بدون اخلال در اعمال ماده 

-از يك سو نويسندگان از اين حكم براي تعديل شرط كيفري در مواردي استفاده مي. شودعايد مي
  (Chabas, op.cit: 641-2).  قانون مدني قابل اجراء نيست 1231كنند كه ماده 
يا اينكه طرفين نتايج اجراي جزيي را شـرط   ،ورتي كه تعهد اصلي تجزيه پذير نباشديعني در ص

 1152قانون مدني شرط كيفري گزاف يا نـاچيز بـر اسـاس مـاده      1231كنند در غياب اعمال ماده 
اجازه اعمال توامان هر دو متن قـانوني را   1231اما از سوي ديگر حكم ماده . قابل تجديد نظر است

ون اينكه درباره نحوه اجراي اين مجوز در دكترين و رويه قضايي اتفاق نظر وجود داشته بد ،دهدمي
  .باشد
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را بـا اسـتفاده از مـاده     -افراط يا تفريط آشـكار  -يك ديدگاه آن است كه ابتدا بايد سوء استفاده
قانون مدني از ميان برد و سپس شرط كيفري تعديل شده را متناسب بـا اجـراي جزيـي بـه      1152

    (Viney, op.cit: 261-2).قانون مدني تقليل داد 1231ستناد ماده ا
اما ديدگاه ديگر در پي آن است كه قاضي ابتدا شرط را متناسب با اجراء كاهش دهد و سـپس مجـددا در   

  (Tourneau, Loic Cadiet, op.cit: 1222). صورتي كه مبلغ كاهش يافته گزاف باشد، به تعديل آن مبادرت ورزد
روشن نيست و نويسندگان نيـز   1231يا ماده  1152عملي تقدم و تأخر استفاده از ماده  تفاوت

اما آنچه كه روشن  .اندهاي خود، هيچ گونه آثار عملي بر نظر خود مترتب نكردهعليرغم بيان ديدگاه
در زيرا معيار تجديد نظر و وسعت قلمرو آن . است ادغام اين دو شيوه تجديد نظر امكان پذير نيست

متناسـب بـا منـافع    ) اجـراي جزيـي  ( 1231تعديل در ماده . هر يك از دو شيوه كاملا متفاوت است
قانونگذار و رويه قضـايي در  ) گزاف يا ناچيز شرط صراحتاً( 1152در حالي كه در ماده . حاصله است

تعديل  پي مقابله با سوء استفاده از شرط كيفري است و صرفنظر از عوايد حاصله توسط متعهدله به
اگرچه در خصوص ميزان مداخله قضايي در اين قسـم اخيـر نيـز اخـتلاف     . شرط كيفري مي پردازد

  .نظر بوده و ديدگاه هاي متفاوتي مطرح شده است
  

  :حقوق انگليس .2
 در حقوق انگليس هر بحثي راجع به توافق بر خسارت با تقسيم توافـق بـه شـرط خسـارت مقطـوع     

)Liquidated damages clause(  و شرط كيفـري )Penalty clause(   شـرط  تغييـر  . گـردد آغـاز مـي
از طريق دخالت مقام قضايي سابقه ديرينه در حقـوق انگلـيس و بـه طـور اعـم در سيسـتم        كيفري
بسـتانكار را از دريافـت مبلـغ    ميلادي با صدور قرار منـع   16هاي انصاف از قرن دادگاه. لا داردكامن

رو بستانكاران براي وصول تمام مبـالغ منـدرج   از اين .داشتندمي گزاف مندرج در سند وثيقه برحذر
وضـعيت نامناسـب حاصـل از     ،1697اما قـانون سـال   . لا روي آوردنددر سند وثيقه به محاكم كامن
را به طور ماهوي ولو  تعهدبه موجب اين قانون خوانده كه . برداشت لاتراكم دعاوي را از دوش كامن

ود، قادر بود تا اين اجراء را به عنوان مانعي در دعواي جريمه قراردادي مطرح غير دقيق انجام داده ب
پرداخـت   -كه بر مبناي آن سـند تضـمين صـادر شـده اسـت      – تعهدهمچنين در جايي كه . نمايد

، كـرد ميمبلغي پول است، اگر مديون آن مبلغ را به همراه منافع پرداخت معوقه به دادگاه پرداخت 
  D.J.Ibbetson, 2001:  213,219). ( گرديدف ميدعواي جريمه متوق

تحول حقوق انگلستان درباره شرط كيفري سرانجام با دو دعـوايي كـه در ابتـداي قـرن بيسـتم      
آراء مجلس اعيان در اين دو دعوي تـا  . توسط مجلس اعيان مورد رسيدگي قرار گرفت، تكامل يافت

اگرچه همچنان آرايي مشاهده مي شـود  . مودحدي از ثبات و قطعيت در حقوق انگلستان را تامين ن
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بـه طـوري كـه در شـرايط     . كه حداقل در ظاهر با معيارهاي كلي شرط كيفـري هماهنـگ نيسـتند   
يكسان، شرط توافق بر خسارت بعضا به عنوان شـرط كيفـري و بعضـا بـه عنـوان خسـارت مقطـوع        

ض تعهدات مختلف وجود ناظر به نق شرط خسارتاز جمله اين دعاوي، در زمينه .توصيف شده است
  .دارد كه در بحث مربوط به معيارهاي تعديل مورد بررسي قرار مي گيرد

دو دعوايي كه مبناي شناخت شرط كيفري در سالهاي بعد بـوده اسـت و اصـطلاحا بـه عنـوان      
  :به قرار زير است 1شناخته مي شود "دعاوي كلاسيك"

در . در مجلس اعيـان اسـت   ،اسكاتلندي كه در واقع يك فرجام خواهي 2"...كلايد بانك":دعواي
ــه توجــه نمــوده و تاكيــد كــرد كــه يــك شــرط     ــه ماهيــت معامل -طاقــتايــن دعــوي دادگــاه ب

بـه  . اجراء نخواهـد شـد   )Exorbitant(يا گزاف  )Unconscionable(، غيرمعقول )Extravagent(فرسا
مضاء قرارداد غير ممكن علاوه به موجب تصميم مجلس اعيان در هنگامي كه ارزيابي زيان در زمان ا

  .شودفرض ميباشد، توافق متعاقدين بر خسارت مقرون به صحت 
توصـيف   )Lord Dunedin( "لرد دانه ديـن " اظهارات 3."...دانلوپ"ي دعواي در دعواي دوم يعن

حقوق انگلستان و تجميع رويه قضايي است كه در طي سالهاي متمادي به طـور جزيـي در دعـاوي    
  .است گوناگون مطرح شده

در  مقالـه  مبناي بحث اين ،معيارهاي مطروحه در اين دعوي سابقه و تحولات بعدي راجع به آن
لذا لازم است به منظور اشراف و مطالعـه جـامع   . ارتباط با تعديل وجه التزام در حقوق انگليس است

او نتـايج زيـر    . يج آراي قضايي ذكر شوداو اقتباس وي از نت "لرد دانه دين"مطالب آينده معيارهاي 
  :را از آراي قضايي استخراج نمود

اين دكتـرين تقريبـا در بسـياري از پرونـده هـاي      : عبارت مورد استفاده طرفين قاطع نيست -1
اگرچه ميزان اهميت الفاظ و عبارت طرفين طي سالهاي مختلـف در رويـه   . انگليسي يافت مي شود

طلـق الفـاظ طـرفين تـا رد مطلـق آن      قضايي موجب اختلاف نظر بوده به طـوري كـه از پـذيرش م   
  .حقوق انگليس سرانجام به يك حد ميانه در اين خصوص دست يافته است. طرفداراني داشته است

ماهيت شرط كيفري تهديد متخلف است و ماهيت خسارت مقطوع پيش بيني واقعـي زيـان    -2
  .است

د قرارداد و نه هنگـام  اي تفسيري است كه بر طبق شرايط زمان انعقاتعيين نوع شرط مساله -3
  .نقض قرارداد تصميم گيري مي شود

  .براي كمك به انجام وظيفه تفسير معيارهاي مختلفي پيشنهاد شده است -4
                                                 

1. The classic cases (Scotlawcom.gov.uk., op.cit, p. 10) 
2. Clydebank Engineering and Shipbuilding Co Ltd v. Castaneda (1904) 7 F (HL) 77 
3. Dunlop pneumatic Tyre co Ltd v. New Garage and Motor Co Ltd (1915) AC 79 
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a-     اگر مبلغ شرط در مقايسه با بيشترين زيان قابل تصور ناشي از نقض، گـزاف و غيـر معقـول
  .باشد، يك شرط كيفري است

b- م پرداخت پول باشد و مبلغ مورد شرط بيشتر از مبلغي است اگر نقض قرارداد مشتمل بر عد
  .كه بايد پرداخت مي شد

c-  بـه عنـوان جبـران     وجود دارد كه اگر يك مبلغ مقطـوع صـرفاً  ) و نه بيشتر از آن(اين فرض
خسارت در صورت وقوع يك يا چند حادثه مختلف قابل پرداخت باشد كه برخـي وقـايع داراي آثـار    

  .داراي خسارت جزيي است، اين مبلغ يك مجازات استجدي و برخي ديگر 
d- مـانعي نيسـت    ،اگر نتايج نقض قرارداد چنان است كه پيش بيني دقيق آن غير ممكن است

  .كه مبلغ شرط را پيش بيني واقعي خسارت تلقي كنيم
و نيز نتايج آراي قضايي ريشه در تصـميمات   "...دانلوپ"تمامي معيارهاي مندرج در راي دعوي 

جمع آوري رويه قضايي پراكنـده    "لرد دانه دين"به طوري كه هنر  ؛قبلي دادگاه هاي انگليس دارد
انگليس، طرد عقايد و آراء ضعيف و ايجاد حداقلي از ثبات در آراي آينده و نيز ايجاد اطمينان بـراي  

املاتي خود را كه بر اساس معيارهايي مدون بتوانند به دقت نتايج روابط مع ،طرف هاي قرارداد است
به طوري كه برخي از شروط قراردادي به تدريج در عرف بازرگاني و عـرف قضـايي   . بيني كنندپيش

اي ديگر نيز از شروط توافـق  دسته. انداند و هيچ گاه موضوع مداخله قضايي نبودهاعتبار مطلق يافته
ادگاه ها همواره چنين بر خسارت بر حسب تجربه قضايي به عنوان شرط كيفري تثبيت شده اند و د

  .شروطي را مصداق شرط قابل تعديل مي شناسند
اظهار داشت  )Privy Council( شوراي سلطنتي 1993در راي سال  )Lord woolf( "لرد وولف"

دو طرفي كه قادر به حمايت از «كه دادگاه ها عمدتا بايد در جايي مداخله كنند كه قرارداد متضمن 
همچنين در جايي كه يكي از طرفين قرارداد قادر اسـت دربـاره   . نباشدمنافع تجارتي خود هستند، 

انتخاب شروط معامله بر طرف ديگر تفوق و تسلط يابد، دادگاههـا بايـد بيشـتر مراقبـت نماينـد تـا       
  .(Poole . op.cit: 9-10-4-1) خسارت قابل مطالبه گزاف نباشد

وجـه  تعاقدين لزوماً بـه معنـاي صـحت    م ،بايست توجه نمود كه توازن در تعهدات متقابلاما مي
توافقي نيست و تعادل حقوق و تعهدات عليرغم اينكه در برخي آراء مورد استقبال قرار گرفتـه   التزام

از جملـه  . را از ميدان به دركنـد   "لرد دانه دين" است، هنوز نتوانسته است كه معيارهاي مورد نظر
تسلطي از جانب يـك طـرف بـر ديگـري وجـود      در حالي كه هيچ گونه  20031در دعوايي در سال 

نداشت، به دليل اينكه مبلغ شرط گزاف است، مشمول قواعد منصفانه جبراني عليـه مجازاتهـا قـرار    
ولو اينكه شرط ديگري به نفع متعهد متخلف در قرارداد درج شـده و تعـادل ميـان طـرفين      ،گرفت

                                                 
1. Jeancham Ltd v. Barnet Football Club [2003] EWCA civ 58, 92 con LR 26 
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ارا پيش بيني واقعي خسـارت نباشـد، وجـود    ، آشكوجه التزامبه زعم دادگاه فرجام اگر . برقرار باشد
 يك چارچوب تجارتي هيچ گونه تغيير در اعمال اصول كلي مربوط به شروط كيفري ايجاد نمي كند

 .(Ibid, 9-10-3)  
  

  : بطلان يا تعديل شرط كيفري. 1.2
تصور كلي بر اين است كه توصيف يك شرط به عنوان مجازات در حقوق انگليس موجب مي شود كـه  

به طور كامل غير قابل اجرا باشد و طلبكار ناچار است براي جبران زيان واقعي خـود بـه مطالبـه     شرط
دادگاه هاي انگليس در . مطابق قواعد عمومي روي آورد )unliquidated damage( خسارت غير مقطوع

شـرط  هر دعواي توافق بر خسارت با اولين مساله اي كه روبرو هستند تفكيك ميان خسارت مقطوع و 
نويسندگان حقوق انگليس نيز از همين رويه تبعيت كرده اند و در ابتداي مباحث تاكيـد  . كيفري است

نموده اند كه اگر دادگاه تصور نمايد توافق طرفين يك كيفر است، آن مبلغ قابل مطالبه نيست و طرف 
كه مي بايسـت بـه   ، با يك دعواي معمولي، مطالبه خسارت رها مي شود ) Innocent party( بي تقصير

ايـن  (P.S.Atiah, Steppheen A smith, 2005: 391). وسيله دادگاه بـه شـيوه معمـول ارزيـابي شـود     
رهنمون ساخته كه شرط كيفـري در حقـوق    رويكرد نويسندگان كشورهاي ديگر را نيز به اين نتيجه

در صـورتي نافـذ   توافق طـرفين تنهـا   و  )10 :1385عابديان، ( انگليس باطل و غير قابل اجراء است
وجهـه تهديـد آميـز يـا وجهـه تضـميني       . است كه به قصد جبران خسارت زيانديده واقع شده باشد

توافق بر خسارت كه در رويه قضايي براي شناسايي ماهيت شـرط كيفـري اسـتفاده مـي شـود، بـر       
  .حسب ظاهر به معناي نفي اعتبار شرط كيفري در حقوق انگليس است

اي راجع به خسارت در جايي كه شرط به عنوان كيفري اعـلام شـده   هاگرچه هيچ قاعده منصفان
ابراز داشت كه شرط كيفري به طور مضـيق   1989در سال تجديدنظر است، وجود ندارد، اما دادگاه 

طرف بي تقصير مـي توانـد بـر مبنـاي     . و مطلق يك شرط قراردادي باقي مي ماند و الغا نمي گردد
 1رط مافوق مبلغي كه معرف زيان واقعي اوست، اجراء نخواهـد شـد  شرط اقامه دعوي كند، اما آن ش

(Chitty, 2004: 26-109).  
و  -متناسـب بـا زيـان واقعـي     -در بسياري از دعاوي تفكيك ميان مطالبه محدود شرط كيفـري 

زيرا هر دو به نتيجه يكساني ختم مـي شـود و   . دعواي خسارت غير مقطوع عمدتا جنبه نظري دارد
  . تواند بيشتر از زيان واقعي خود را مطالبه كنديزيان ديده  نم

متضـمن انتقـال مالكيـت     اما در جايي كه موضوع شرط كيفري به جاي پرداخت مبلغـي پـول،  
نيز از  Jhonson عليه  Jobsonدعواي. كالاي معين است، تفكيك مزبور حاوي آثار عملي مهمي است

                                                 
1. Jobson v fohnson [1989] 1 W.L.R.1026, 1040. 



   115                                                                                                                                                                                                                                                                  و ايران التزام و نتايج آن در حقوق  فرانسه، انگليستعديل وجه

خوانـده بـراي خريـد سـهام يـك باشـگاه       . ستهمين طيف بوده ومشتمل بر انتقال مالكيت سهام ا
دادگـاه برحسـب   . پوند كه در هفت قسط قابل پرداخت بود، قرارداد بست 000/350فوتبال در قبال

مشـروط بـر اينكـه ارزش مـال مـورد       ،راي اكثريت به مدعي راي اجراي عين تعهدات را اعطاء نمود
  . (McGregor, 2003: 430) ندشرط كه قابل مطالبه است، از ميزان خسارت مدعي تجاوز نك

صـرفا از تنفيـذ و    ،در مقام مقابله با شروط كيفري ،شايان ذكر است كه دادگاه ها به طور سنتي
اما هم اكنون رويه قضايي در ذيل دعـواي مطالبـه خسـارت    . ترتب اثر بر شرط خودداري مي كردند

فري  را به ميـزان ارزيـابي انجـام    توافقي به ارزيابي خسارت در كامن لا مي پردازد و مقدار شرط كي
  .(Chitty, op.cit: 26-109) دهدشده تنزل مي

  
  : قلمرو تعديل وجه التزام .2.2

آيا شروطي هستند كه عليرغم توافق متعاقدين به عنـوان ضـمانت اجـراي نقـض قـرارداد از ورطـه       
حـت عنـوان   نظارت و بازرسي قضايي مصون باشند؟ از سوي ديگر واكنش قضايي به شـروطي كـه ت  

نكتـه ديگـري كـه در ايـن      رواج يافته چيست؟براي رهايي از مداخله قضايي شرط كيفري پوششي 
پردازد قسمت جاي بررسي دارد اينكه معيارهاي نظارت بر شرط كيفري به طور كلي به شروطي مي

گليس موضع حقوق ان. كه در مقايسه با زيان واقعي قابل پيش بيني به طور غير متناسبي زياد است
  در مقابل شروط متضمن مقادير كم يا ناچيز چيست و آيا افزايش ميزان شرط مجاز است؟ 

در جايي كه توافق طـرفين مقـرر مـي دارد در صـورت تخلـف در       :شرط حال شدن دين .1.2.2
پرداخت به موقع يك يا چند قسط، كل دين حال مي شود، چنين توافقي به طـور كلـي بـه عنـوان     

  .نخواهد شدشرط كيفري تفسير 
به طور تـاريخي در   - )Acceleration clause( حال شدن دين –شرط تسريع در پرداخت دين 

مشاهده مي شود حقوق انگليس چنين شرطي را  )Finance Leases( قراردادهاي اجاره يا استقراض
د اگرچه به زعم متعهد، حال شدن دين مشتمل بر تعسر بسيار زيا ،يك شرط كيفري تلقي نمي كند

  .(MCWendrick, op.cit: 1130) باشد
اين قاعده كلي تفسير است كه پرداخت مبلغ بيشتر در صورت نقض تعهـد بـه پرداخـت مبلـغ     

اما در جايي كه مبلغ شـرط بخشـي از يـك ديـن بزرگتـر      . كمتر، مي تواند يك كيفر محسوب شود
را از سـاير شـروط    –معجـل   –آنچه كه شرط پرداخت فـوري  . است، قاعده كلي اعمال نخواهد شد

متمايز مي سازد اين است كه در شرط پرداخت فوري كل دين موجود بوده و وجه آن مـي بايسـت   
  .(Ibid, p: 1130) پرداخت مي شد اعم از اينكه نقض تعهد وجود داشته باشد يا خير
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قواعد حقوقي راجع به مجازاتها نسبت بـه بسـياري از مبـالغ قابـل     : شرط كيفري مخفي .2.2.2
از . ولو اينكه مبالغ مزبور گـزاف و ظالمانـه باشـد    ،داخت به موجب يك قرارداد قابل اعمال نيستپر

جمله در جايي كه خواهان مبلغ توافق شده اي را مطالبه مي كند كه در عوض اجراي تعهدات خود 
  .(Ibid, N .26-118)  )دين. (از خوانده طلب دارد

متعدد مورد تاييد رويه قضايي قـرار گرفتـه  و بـه    تمايز ميان دين و خسارت مقطوع در دعاوي 
مالـك مـي    1از آن جمله در يك دعواي متضمن قرارداد اجاره،. تاييد مجلس اعيان نيز رسيده است

توانست وارد مايملك خود شده و تعميراتي را كه مستاجر مي بايست بر طبق تعهـدات خـود انجـام    
دادگـاه اعـلام كـرد كـه     . از مستاجر مطالبه نمايـد دهد، به عمل آورد و سپس هزينه هاي تعمير را 

 شوداست و بنابراين كيفر محسوب نمي )Debt(ماهيت مبلغ قابل مطالبه به وسيله مالك، يك دين 
(Lewison, op.cit: 15-1) .  

يا شـرط   )Disguised Penalty Clause( چنين توافقي به عنوان شرط كيفري پوششي يا مخفي
در )Bingham LS( قاضي بينگهام اين عنوان براي اولين بار توسط. شودكيفري مخفي شناخته مي 

از قرار داد موضوع دعوي آمده بود كه همـة اقـلام   ) 2(در ماده . به كار رفت 19892دعوايي در سال 
 5در ازاي هر روز نگهداري بيشتر اقـلام، بايـد   . روز از تاريخ تحويل اعاده شود 14مي بايست ظرف 
مگر در جايي كه طرف ديگر قرار داد به طور كتبي با تمديد مدت موافقت كرده . پوند پرداخت شود

به مستاجر اين اختيار را اعطاء كنـد كـه در ازاي پرداخـت مبلـغ بيشـتر، مـدت       ) 2(اگر مادة . باشد
بيشتري كالاي موضوع قرارداد را در تصرف خود نگه دارد، قواعد شرط كيفري به دليل فقدان نقض 

اما اگر مستاجر با نقض قرارداد موضوع اجاره را بيشتر از . سط مستاجر اعمال نخواهد شدقرارداد  تو
بنـابراين اعمـال قـدرت تعـديل     . مدت اجاره نگه دارد، قواعد مقابله با شرط كيفري اعمال مي شـود 

حمايـت از متعهـد   . (Mckenderick, op.cit: 1131)قضايي به تفسير عبارت قـرارداد وابسـته اسـت   
ابـراز   19623در سـال   )Lord Denning( "لـرد دنينـگ  " چنان مورد انتقاد قرار گرفت كه ،متخلف

زيرا از شخصي كه قرارداد خـود را نقـض كـرده    . داشت كه انصاف دچار تناقضي مضحك شده است
 اما كسي كـه قـرارداد خـود را محفـوظ داشـته اسـت، مجـازات مـي كنـد         . است، حمايت مي كند

(Koffman …,1998: 57) .  
آيا . گيردگاهي توافق متعاقدين بر مبلغي كمتر از زيان واقعي انجام مي: ناچيز وجه التزام .3.2.2

مقطوع، مبلغ زيان واقعـي را   وجه التزاممتعهدله در صورت تحقق خسارت بيشتر، مي تواند علاوه بر 

                                                 
1. Jervis v. Harris [1996] ch. 195, C.A. 
2. Interfoto Picture Library Ltd v. Stiletto Visual Programmes Ltd [1988] 1 All.E.R.348 , 358 
3. Bridge v. Campbell Discount Co [1962] AC 600 
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به خسارت غير مقطوع براي مطال ،صرفنظر نموده وجه التزاميا اينكه به طور كلي از  ،نيز مطالبه كند
  لا طرح دعوي نمايد؟بر طبق قواعد كامن

اي از نويسندگان اعتقاد دارند كه اگر زيان واقعـي بيشـتر از ميـزان شـرط باشـد، طـرف غيـر        عده
 .(Poole, op.cit: 9-10-2-1) متخلف بايد بتواند زيان واقعي خود را كه رقمي بالاتر است، مطالبه نمايـد 

در  1.اسـت  اين اعتقاد در طيف خاصي از قراردادهاي اجاره كشتي توسط رويه قضايي مشروعيت يافتـه 
جايي كه قرارداد اجاره كشتي متضمن اين شرط است كه مجازات عدم اجراي ايـن توافـق از مبلـغ    

دادگاه اعلام كرد كه شرط مورد نظر، يك مجـازات اسـت نـه محـدوديت در      ،كرايه تجاوز نمي كند
خواهان اجازه دارد در قبال زيان واقعي خود مطالبه خسـارت كنـد، اگـر چـه از      بنابراين .ووليتمس

 ،مجلس اعيان نيز در دعوايي بـا موضـوع مشـابه    .(Chitty, op.cit: 26-125) مبلغ كرايه تجاوز نمايد
  2.همين نتيجه را مورد تاييد قرار داد

كـه   )خواهـان (زيانديـده در عمل نيـز  . يختاين استدلال مباحث آكادميك قابل توجهي را برانگ
مـورد توافـق    وجه التزامزيان واقعي او بالاتر از مبلغ شرط است، تشويق مي شود كه استدلال نمايد 

نكتة قابل توجه تداخلي است كه ميان شروط محدود كنندة . غير قابل اجراء است شرط كيفرييك 
كه صلاحيت منصفانه براي تعديل شرط كيفري از آنجا . وجود دارد چيزمسووليت و  شرط كيفري نا

تمايل دارد تا توافق دو طرف را  )خوانده(متخلفشود، درباره شروط محدوديت مسووليت اعمال نمي
دكترين حقـوقي   .و زيانديده را از مطالبه مبلغ بيشتر بازدارد به عنوان محدوديت مسووليت بشناسد

هار مي دارد شروطي كه مبالغي كمتر از زيان احتمـالي  نيز بعضا با اين استدلال همراهي نموده و اظ
ــه شــروط محــدوديت مســووليت تنظــيم مــي   تعيــين مــي ــاظر ب ــه وســيله قواعــد ن  شــودكنــد، ب

(P.S.Atiah, Stepheen A.Smith, op.cit: 391) .  
تفـاوت   مبلـغ شـرط  اين دو نوع شرط با وجود آثار عملي مشابه يكديگر، در عنصر مقطوع بودن 

-يعني اينكه شرط محدوديت مسووليت صرفا سقف خسارت قابل مطالبه را تعيين مـي . دبارزي دارن
كند و زيانديده همچنان مكلف است كه ورود خسارت در حدود ميزان منـدرج در قـرارداد را ثابـت    

  . نمايد
  

  :حقوق ايران .3
همچنين حقوق . مقطوع وجود ندارد وجه التزامدر نظام حقوقي ايران تفكيكي ميان شرط كيفري و 

التزام گزاف و اجحاف آميز با شروط عادي توافق بر خسارت موضوعه هيچ گونه تمايزي ميان وجه

                                                 
1. Wall v. Rederiaktiebolaget Luggude [1915] 3 k .B.66 
2. Watts, Watts & Co Ltd v. Mitsui & Co Ltd [1917] A.C.227 
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با وجود مباحث متعدد درباره به عنوان يكي از منابع حقوق موضوعه اماميه فقه . قائل نشده است
برخي به زعم  .استبيگانه  وجه التزامبا مفهوم تعديل  توافق طرفين بر خسارت اصل جواز و اعتبار

اين گونه شروط داراي غرض عقلايي است و چون خلاف شرع و خلاف مقتضاي عقد  فقهاي معاصر
  .)203و 202، صص 1384صانعي، (  نيست، در نتيجه صحيح و لازم الوفاء است

 - ضابطه كلي فقهي براي صحت شرط جزايي عبارت است از اينكه نه مبتني بر امر باطلي باشد 
در اين صورت چنين شرط  –مثل ربا  - و نه امر باطلي را در پي داشته باشد –طل مثل عقد با

  ). 83: 1384تسخيري، ( صحيح و لازم الوفاء است
. در دو سوي بطلان يا صحت شرط وجه التزام جريان دارد ،چنانكه مشهود است مباحث فقهي

رعي است و عموم آيه به طوري كه در فرض صحت شرط وجه التزام، وفاي شرط واجب و تكليف ش
هاي  در رعايت چارچوب ،همه نگراني فقها )79: همان( شودشريفة اوفوا بالعقود شامل شرط مي

به طوري كه از يك سو بر عدم اعتبار تعهد ابتدايي  ،شود اعتبار شرط ضمن عقد خلاصه مي ،سنتي
به  ؛مقررات ربا هستند كنند و از سوي ديگر به دنبال اجتناب از در پرداخت وجه التزام اشاره مي

اند و آن را جزو  همين دليل متعرض مسائلي همانند ارتباط ميزان شرط با ميزان خسارت نشده
بلكه حتي به منظور بر قراري فاصلة كامل از شبهه ربا پيشنهاد  ،دانند اركان صحت وجه التزام نمي

ش : 1382تسخيري، ( پول باشدرايج  –بهره  –اند كه مبلغ جريمه مالي بيش از قيمت فايده  نموده
35 ،71.(  

حقوق موضوعه نيز در صيانت از اصل لزوم قرارداد چنان پيش رفته است كه محكمه را از دخل 
 1804اقتباس ناقص از قانون مدني . و تصرف در وجه التزام مورد توافق طرفين بازداشته است

نظام آزاد قرن نوزدهم اروپايي پا  فرانسه باعث شده كه قانون مدني كشور ما بر حسب ظاهر حتي از
قانونگذار صرفاً اصل پذيرش مطلق وجه التزام را از قانون مدني فرانسه ترجمه و تصويب . فراتر گذارد
  ). 137: 1373عدل، (آورد هاي آن را نيز به همراه  بدون آنكه محدوديت. نموده است

-شود اين اصل اقتضاء ميجيه مياعتبار مطلق شرط وجه التزام بر اساس اصل حاكميت اراده تو
همچنين تعهد به وجه التزام . آور باشدكند كه توافق طرفين در تعيين مبلغ خسارت معتبر و الزام

اگر چه چندين برابر خسارت واقعي و يا چندين برابر اصل . آور است الزام. م.ق 219مطابق ماده 
 ). 250: 1378امامي، ( تعهد باشد

ر تعيين مقدار بخصوصي توسط طرفين متضمن انصراف از كم و زيادي مطابق اظهار نظري ديگ
نظريات فوق الذكر اعمال نامحدود توافق ). 208: 1376حائري، شاهباغ، ( خسارت واقعي است

قانون هيچ . قانون مدني منطبق است 230كند و با ظاهر مادة متعاقدين بر وجه التزام را توجيه مي
اقتضاء دارد تا متعهد . م.ق 230تعيين نكرده است و اطلاق مادة  مرزي براي مقدار وجه التزام



   119                                                                                                                                                                                                                                                                  و ايران التزام و نتايج آن در حقوق  فرانسه، انگليستعديل وجه

متخلف در صورت تقاضاي متعهدله وجه التزام را پرداخت كند هر چند كه واقعاً خسارتي به متعهد 
  ). 408: 1378جعفري لنگرودي، ( نرسيده باشد

كند كه در نتيجه  ع ميالتزام مندرج در قولنامه معامله قنوات، خوانده دفا در دعواي مطالبه وجه
التزام براي جبران آن قابل  خودداري خريدار قولنامه ضرري به فروشنده وارد نشده است تا وجه

نظر به اينكه به  ،دارداظهار مي هدادگاه بخش تهران با رد دفاع خواند 4اما شعبه . مطالبه باشد
ن واقعي خسارت خواهان ندارد و وجه التزام مندرج در سند ارتباطي با ميزا ، .م.ق 230موجب ماده

: 1378كاتوزيان، ( دادگاه نمي تواند در ميزان آن تغييري دهد، لذا دعوي ظاهراً به نظر صحيح است
403-402 .(  

ديوان عالي كشور حاكم بايد  21از شعبة   21/10/1370همچنين مطابق راي صادره در تاريخ 
همان مبلغ وجه التزام محكوم نمايد نه بيشتر  قانون مدني متخلف را به تاديه 230بر اساس مادة 

  ). 278: 1377بازگير، (ر ويا كمت
بعد از چند دهه از  آثار سوء ناشي از اجراي بي قيد و شرط توافق بر وجه التزام به تدريج و

حمايت از مصرف ي جامع دربه ويژه اينكه جايگاه مقررات. تصويب قانون مدني نمايان شده است
موضوعه كشور ما همچنان خالي است و طرف ضعيف قرارداد در مقابل شروط كننده در حقوق 

هاي تاثيرپذيري قوانين جديد از نمونه .ظالمانه مندرج در قراردادهاي الحاقي ملجأ و پناهگاهي ندارد
خارجي باعث شده است تا سوءاستفاده از قدرت اقتصادي و تحميل شروط ظالمانه در حقوق 

فت قرار گيرد و قانونگذار همراه با تحولات دنياي جديد از شدت نتايج موضوعه نيز مورد مخال
قانون تجارت الكترونيكي درباره قراردادهاي  46غير از ماده . قانون مدني بكاهد 230نامطلوب ماده 

قانون اساسي  44هاي كلي اصل قانون اجراء سياست 45مصرف كه شرح آن در مقدمه آمد، ماده 
سوءاستفاده از قدرت اقتصادي مسلط از طريق تحميل شروط ) ط -2( ندنيز در ب 1387مصوب 

به شوراي رقابت اجازه داده است تا  61قراردادي غيرمنصفانه را ممنوع اعلام كرده است و در ماده 
هاي ضدرقابتي دستور فسخ قرارداد، استرداد اموال دريافتي و جريمه نقدي در صورت احراز رويه

قانون مدني تغيير اساسي ايجاد نكرده  230انون نيز در ساختار ناشي از ماده اما اين ق صادر كند؛
تاكيد قاونگذار در استفاده . اخلال در رقابت منجر شوداز يك سو اقداماتي ممنوع است كه به .  است

در . از مداخله در معاملات روزمره اشخاص است مبين پرهيز قانونگذار "هاي ضدرقابتيواژه رويه"از 
موجب انحصار، احتكار،  ماده يك اين قانون اخلال در رقابت به اعمالي اطلاق شده است كه 20 بند

افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهي شدن به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي 
د همچنين در بن .خاص، كاهش مهارت و ابتكار در جامعه و يا سلطه اقتصادي بيگانه بر كشور شود

اين قانون براي  45ماده يك سوءاستفاده از قدرت اقتصادي مسلط كه قيدي ضروري در ماده  15
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وضعيتي در بازار كه در آن توانايي تعيين قيمت، : كنترل شروط غيرمنصفانه است، تعريف شده است
ا مقدار عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت يا شرايط قرارداد در اختيار يك يا چند شخص حقيقي و ي

  .دحقوقي قرار گير
بايست با تكيه بر تفسير قانون يا استفاده از با توجه به قلمرو بسيار مضيق قوانين جديد، مي

كه سوء استفاده از حاكميت اراده و اصل لزوم قرارداد  بودبه دنبال استخراج قواعدي  اصول حقوقي
  :را به حداقل برساند

  
  :غير متناسب شرطتعديل  .1.3

از  ،به منظور همراهي با تحولات دنياي معاصر و اجتناب از انحراف وجه التزام ،در حقوق ايران
رويكرد اول به دنبال ارائه استنباطي . مبناي واقعي مد نظر قانونگذار دو رويكرد اتخاذ  شده است

جديد از توافق متعاقدين يا تفسيري بديع از قانون است و عدم اعمال شروط اجحاف آميز را موافق 
در اين رويكرد، عدم اجراي شرط گزاف يك . مي داند. م.ق 230مشترك طرفين يا حكم مادة قصد 

استثناء يا مانع محسوب نمي شود بلكه شرط به دليل فقدان قصد انشاء يا فقدان عناصر مورد نظر 
قانونگذار قابليت اجراء ندارد رويكرد ديگري كه براي تعديل شروط غير متناسب اتخاذ شده است، 

از جمله نظم عمومي يا  ،اما با اعمال قواعد ثانويه. اعتبار مطلق وجه التزام را تاييد مي كند اصل
  .مانعي در اجراي شروط غير متعارف ايجاد مي كند ،يا تمسك به برخي قوانين خاص ،حرج و عسر

در اين گفتار رويكرد اول تحت عنوان عدم قابليت مطالبه شروط غير متناسب و رويكرد دوم 
  .ت عنوان جهات حقوقي تعديل وجه التزام مورد بررسي قرار مي گيردتح

بر اصل  ،توافق بر وجه التزام و نيز شرايط مطالبة وجه التزام: تفسير اراده متعاقدين .1.1.3
اما عدم اجراي شرطي كه حاوي مبلغ نامتناسب با . حاكميت اراده و آزادي قراردادها مبتني است

مي توان ادعا كرد كه در زمان . است با اصل حاكميت اراده منافاتي ندارد "خسارت احتمالي واقعي"
هيچ يك از طرفين واقعاً اجراي آن را قصد نكرده اند و متعهد هرگز قصد نقض  ،اندراج  شرط

عابديان، ( مقصود اوليه متعهدله نيز زير فشار گذاشتن متعهد به اجراي تعهد است. قرارداد را ندارد
1385 :20 .( 
ابراين استدلال داين از درج وجه التزام غير متناسب صرفاً وجهة تهديد آميز و تضميني آن را بن

بدون اينكه كاركرد ديگر وجه التزام كه بعد از وقوع تخلف بروز مي نمايد و . در نظر داشته است
ا مديون نيز صرفاً با اين دليل شرط ر. همانا جايگزيني خسارت است در قصد طلبكار وارد شود

شود و شرط غير متناسب به مرحله اجراء در  پذيرد كه اطمينان خاطر دارد قرارداد نقض نمي مي
  .لذا اجراي شرط مزبور در قصد مشترك متعاقدين وارد نشده است. نمي آيد
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هيچ گونه دليلي براي انتساب قصد عدم اجراي وجه التزام غير متناسب به متعهدله وجود ندارد 
هايت نه تنها وجهة جبران خسارت را نفي مي كند بلكه صبغة تهديدآميز شرط و اين استنتاج در ن

داند حتي در فرض وقوع تخلف، شرط اجراء نخواهد شد و زيرا كه مديون مي. سازد را نيز زايل مي
داين ناچار خواهد بود مطابق قواعد عمومي به اقامة دعواي خسارت بپردازد به علاوه وجود قصد 

ذهن متعهد از عناصر تحقق وجه التزام نيست كه اكنون به دليل فقدان قصد اوليه نقض قرارداد در 
به هر حال ديدگاه مزبوربه .تخلف از قرارداد، رأي بر برائت مديون از پرداخت وجه التزام صادر شود

كاوش در نيات باطني هر يك از متعاقدين مي پردازد بدون اينكه قرينه اي براي اثبات مقاصد 
ها ارائه كند و بدون اينكه نيات و مقاصد و اميال باطني كه براي تحديد وجد التزام استفاده دروني آن

  .شده است، در قصد مشترك متعاقدين وارد شود
اولاً با پذيرش چنين تفسيري . نكات قابل انتقاد ديگري دربارة اجراي اين رويكرد وجود دارد

ناچار است به دليل فقدان قصد انشاء رأي بر رد  رود و محكمه امكان تعديل وجه التزام از بين مي
خصوصاً اينكه . آثار ناگوار اين نتيجه بر احوال داين كاملاً مشهود است. دعوي وجه التزام صادر كند

بيني و محاسبة روابط اقتصادي ممتنع مي شود و پيش ثبات در معاملات دچار تزلزل جدي مي
بلكه در مورد هر گونه شرط  ،د را نه تنها دربارة شروط گزافديدگاه خو ،ثانياً نويسندة محترم. گردد

كيفري غيرمتناسب با خسارت احتمالي واقعي تسري داده است و به اين ترتيب در نهايت عنصر 
ثالثاً . مجازات را از شرط كيفري حذف و موجبات مداخله وسيع دستگاه قضايي را فراهم كرده است

ك خسارت واقعي است كه بعد از وقوع تخلف و ارزيابي نتايج يا ي ،خسارت مرتبط با وجه التزام
يا يك خسارت احتمالي است كه در زمان انعقاد قرارداد توسط  ،ناشي از نقض قرارداد احراز مي شود

كه حاصل تركيب دو مفهوم  "خسارت احتمالي واقعي"عبارت . متعاقدين پيش بيني مي شود
  .اي ندارد وقي سابقههاي حق خسارت است، در هيچ يك از سيستم

به نظر مي رسد مبتكر اين ديدگاه نيز دربارة اعمال آن دچار ترديد است و با استفاده از واژة 
گاه ددر صورت پذيرش اين دي) 42و  20 :همان( شك و ترديد خود را ابراز نموده است "شايد"

هيچ گونه تعهدي از  صرفاً در مورد شروط متضمن مبالغ بسيار فوق العاده و غير معقول كه عرفاً
  .مي توان از اين نظريه استفاده نمود) قانون مدني 221مادة (توافق استنباط نگردد 

قانون  230مادة . جبران خسارت يك از عناصر اصلي وجه التزام است: تفسير قانون .2.1.3
. را در منطوق خود ضرورت چنين قيدي را بيان كرده است "به عنوان خسارت" با ذكرمدني 
كند و توافق بر پرداخت مبلغ گزافي كه هدفي غير از جبران خسارت متعهدله را دنبال مي ،بنابراين

. گيرد قانون چنين شروطي را در برنمي 230انجامد نافذ نيست و حكم ماده  به انتفاع نارواي وي مي
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توافق جبران خسارت متعهدله نيست، از اجراي  "جهت تراضي"تواند در جايي كه  لذا قاضي مي
  ). 835و ش 2-808ش : 1376كاتوزيان، ( طرفين خودداري نمايد

ــه      ــدمين از جمل ــه در آراء متق ــدني اســت ك ــانون م ــد از ق ــيري جدي ــدگاهي تفس ــين دي چن
امــا محققــان اخيــراً بيشــتر بــه آن پرداختــه و قــول   ،اي نــداردنويســندگان قــانون مــدني ســابقه

بـا عـدالت در روابـط قـراردادي موافـق        بطلان شرطي را كه هدف جبـران خسـارت نداشـته باشـد    
  ).18: 1378عابديان، ( انددانسته و بر آن صحه گذاشته

ــران خســارت  ــوان جب ــه عن ــارت ب ــاده  )a`titre de dommages- in terets( عب  1152در م
قانون مدني فرانسه كه مراجـع اقتبـاس نويسـندگان  قـانون مـدني ايـران بـوده اسـت نيـز وجـود           

ــا نويســندگ  ــدار    داشــته ام ــافوق مق ــق م ــاه تواف ــه قضــايي فرانســه هيچگ ــدني و روي ــوق م ان حق
بــه دليــل اينكــه قيــد  ،خســارت را ولــو اينكــه تفــاوت فاحشــي بــا خســارت واقعــي داشــته باشــد 

  .دانندقانون مدني منطبق نبوده است، باطل نمي 1152مندرج در ماده 
جملـه قطعيـت در    از ،پذيرش ايـن نظريـه باعـث مـي شـود كـه اهـداف و نتـايج وجـه التـزام          

روابط معـاملاتي زايـل شـود و عنصـر تضـميني يـا تهديـد آميـز كـه همـان وجهـة كيفـري وجـه              
بعـلاوه دادگـاه را ناچـار مـي سـازد تـا بـه ارزيـابي كارشناسـي خسـارت و           . التزام است نابود گردد

كــه متضــمن فراينــد طــولاني دادرســي اســت بپــردازد و ســرعت در  ،مقايســه آن بــا وجــه التــزام
تنها اثـري كـه بـراي وجـه التـزام بـاقي مـي مانـد ايـن اسـت كـه تكـاليف             . گي منتفي شودرسيد

اثباتي راجـع بـه مقـدار خسـارت واقعـي بـر دوش متعهـد متخلـف قـرار مـي گيـرد و اوسـت كـه              
  .بايد به عنوان مدعي بار بينه را تحمل نمايد

توافــق بــر «ماهيــت وجــه التــزام بــه موجــب انحصــار ايــن نظريــه كــه  ناشــي ازنتــايج منفــي 
موجب شـده اسـت كـه مبتكـران ايـن نظريـه خـود از آن واپـس نشـينند و بـا            ،دشومي» خسارت

را بـر  » بـه عنـوان خسـارت   «قيـد  ،اشاره به اينكه شـرط باطـل نيـاز بـه تصـريح قـانون گـذار دارد       
به طوري كه ايـن قيـد معنـاي نفـي وجهـة كيفـري در نهـاد وجـه التـزام نبـوده            .دنپاية غلبه بدان

  ).835 :1378كاتوزيان، ( نيستاع نارواي متعهدله سبب بطلان وجه التزام و انتف
قــانون مــدني اســتناد  232  مــادة) 1(برخــي محققــان بــه بنــد : قاعــدة عســر و حــرج  .3.1.3

دادگـاه مـي     تـوافقي نـاتوان گـردد،    وجـه التـزام  كرده و اظهار داشته اند كـه اگـر متعهـد از انجـام     
بـه زعـم ايشـان اگـر اجـراي قـرارداد بـا توجـه بـه موقعيـت مـالي و             .تواند وي را از شـرط برهانـد  

پرهزينــه و مشــكل آفــرين باشــد و اجــراي شــرط او را بــه فقــر و  . اجتمــاعي متعهــد، غيرمعقــول
در ايــن صــورت . شــرط غيرمقــدور اســت  فلاكــت كشــانده و در عســر و حــرج واقعــي قــرار دهــد،

و ســختي غيرمتعــارف و غيرقابــل  اگــر شــرطي موجــب حــرج. ل شــرط را داردادادگــاه حــق ابطــ
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توانـد آن را تعـديل نمـوده و بـه صـورتي در       مشـروط عليـه گـردد ، دادگـاه مـي     ) مالايطاق(تحمل 
  ).98-99 :1380عادل، ( آورد كه موجب سختي و فشار غيرمتعارف نشود

  :ملاحظات متعددي بر اين نظر وارد است
اعـلام شـده كـه مشـمول      نخست اينكه شرط متضـمن عسـر و حـرج، يـك شـرط غيـر مقـدور        
و كـار خـارج از قـدرت    ) تعسـر (در حـالي كـه بـين عسـر و حـرج      .  اسـت ) م. ق  232(مادة ) 1(بند 

شــرط غيــر . چــه از حيــث شــرايط تحقــق و چــه از حيــث آثــار تفــاوت وجــود دارد ) تعــذر(و تــوان 
 مــورد بررســي قــرار گرفتــه و از قاعــدة لاحــرج خــارج » تكليــف مالايطــاق «مقــدور تحــت عنــوان 

در عســر و حــرج مكلــف عقــلاً قــدرت انجــام آن را دارد ولــي عادتــاً ). 201: 1380محمــدي، (اســت 
در حــالي كــه تكليــف مالايطــاق حكمــي اســت كــه نــه عقــلاً مقــدور . بــراي او قابــل تحمــل نيســت

تشــريع تكليــف مالايطــاق از طــرف شــارع امــري . اســت و نــه عادتــاً مكلــف تــوان انجــام آن را دارد
محقـق دامـاد،   ( امـا تكليـف بـه امـر حرجـي از سـوي شـارع ممكـن اسـت         . ل استمحال و غير معقو

سقوط تكليـف مالايطـاق عقلـي اسـت و در همـة اديـان و اقـوام و ملـل پذيرفتـه شـده           ). 81: 1381
  .)145 :1377به تقل از محمدحسن صادقي مقدم،   ؛1/211: ق. ـ ه1389بجنوردي، ( است
 ،الايطـاق و شـرط غيرمقـدور تفـاوت قائـل شـويم      اعـم از اينكـه بـين تكليـف م     ،به هـر حـال   

يا اينكـه رابطـه منطقـي تسـاوي بـين آنهـا برقـرار كنـيم، شـرط متضـمن عسـر و حـرج در هـيچ              
ــذكر جــاي نمــي گيــرد  تكليــف مالايطــاق و شــرط غيــر مقــدور داراي  . يــك از دو قالــب فــوق ال

الي كــه عســر و در حــ. زيــرا انجــام شــرط عقــلاً و نوعــاً امكــان پــذير نيســت. مــلاك نــوعي اســت
حرج داراي ضـابطة شخصـي اسـت و محكمـه در هـر مـورد بايـد عـروض آن حالـت را نسـبت بـه            

  .شخص خاص در مورد مخصوص با شرايط زمان و مكان معين احراز كند
و شــرط متضــمن عســر و حــرج همگــان بــه  ) غيرمقــدور(در تفــاوت ميــان شــرط مالايطــاق 

ــتند و      ــول هس ــق الق ــادل  متف ــي ع ــر مرتض ــر از دكت ــد     غي ــورد تأكي ــا م ــان آنه ــك مي تفكي
 240نكتـة قابـل توجـه ايـن اسـت كـه شـرط غيرمقـدور مطـابق مـادة           . نويسندگان فقهـي اسـت  

در حـالي كـه عسـر و حـرج بـه متعهـد       . قانون مدني براي متعهدله ايجـاد حـق فسـخ مـي نمايـد     
جــام دهــد تــا از ضــمانت اجراهــاي قــانوني بهــره منــد شــده و عنــداللزوم خــود را از ان اجــازه مــي

  .تعهد معاف سازد
ــه  ــرط     دوم اينك ــا ش ــرارداد ي ــديل ق ــاملات ، تع ــرج در مع ــوع عســر و ح ــراي وق ضــمانت اج

ــرارداد نيســت ــزوم و امكــان   . ضــمن ق برخــي نويســندگان نتيجــة عســر و حــرج را زوال وصــف ل
فسـخ قــرارداد دانســته انـد و ايــن نتيجــه را يكــي از تفـاوت هــاي قاعــدة فقهـي مزبــور بــا نظريــة     

  ).110: 1381محقق داماد، ( اندع و احوال در حقوق خارجي دانستهتغيير اوضا
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. وجــه التــزام از جملــه ضــمانات اســت كــه جــايگزين مســئوليت قــراردادي اســت ســوم آنكــه
قاعده عسر و حرج دربارة اعمالي كه مـردم بـه واسـطة سـوء اختيـار خـود بـه آن دچـار شـده انـد           

همچنـان كـه جعـل حكـم     . مـوارد اسـت   جاري نمي شود كـه احكـام ضـمانات مصـداق بـارز ايـن      
نفي ضرر و نفي حـرج از بـاب امتنـان و لطـف اسـت جعـل احكـام ضـمانات نيـز لطـف و امتنـاني            

بنــا بــه ايــن اســتدلال قاعــدة  ).205: 1380محمــدي، ( ديگــر اســت تــا از تعــديات صــيانت شــود
  .التزام راهي نداردعسر و حرج در وجه

ال ايـن قاعـده فقهـي را در چـارچوب مسـئوليت      رسـد قانونگـذار شـيوه هـاي اعم ـ    به نظر مـي 
بـه طـوري كـه متعهـد نمـي      . قراردادي و حتـي غيـر قـراردادي محـدود و محصـور سـاخته اسـت       

تواند خارج از قالـب مـورد نظـر مقـنن بـه يـك قاعـده فـراخ فقهـي اسـتناده نمـوده و بـا در هـم              
اسـت ذينفـع را   شكستن نظام مسئوليت كـه بـر مبنـاي اصـول و قواعـد مـنظم پايـه ريـزي شـده          
  .با وضعيت پيش بيني نشده مواجه ساخته و او را از منافع مورد انتظار محروم سازد

ــاده      ــت م ــراردادي، رعاي ــئوليت ق ــرج در مس ــر و ح ــده عس ــال قاع ــراي اعم ــانون  277مج ق
و نيـز رعايـت مسـتثنيات ديـن بـر طبـق قـانون آئـين         ) صدور مهلت عادله يا قـرار اقسـاط  (مدني 

بـه نحـوي كـه باعـث مـي شـود تـا متعهـد          ؛ر مقررات مرتبط بـا اجـراء اسـت   دادرسي مدني و ساي
از بابت اجـراي تعهـد از ابـزار هـاي اوليـه و متعـارف زنـدگي امـروز محـروم نشـده و دچـار فقـر و             

  .فلاكت نگردد
  

  :اجراي قسمتي از تعهدتعديل  .2.3
دامات متعهـد  گاهي متعهد قسـمتي از تعهـدات خـويش را ايفـاء مـي كنـد و ذينفـع از حاصـل اق ـ        

امـا قـرارداد بـه طـور كلـي وجـه التـزام را در مقابـل تخلـف از انجـام تعهـد در            . متمتع مي گـردد 
مــثلاً . بــدون اينكــه بــين تخلــف جزيــي و تخلــف كلــي تفــاوتي قايــل شــود  . نظــر گرفتــه اســت

دســتگاه خــودرو اســت و متعهــد بعــد از اقبــاض و تســليم نيمــي از   50موضــوع معاملــه تحويــل 
بـدون اينكـه بتوانـد علـت خـارجي مـانع        ،ه، از تحويل باقي خودروهـا بـاز مـي مانـد    موضوع معامل

يـا اينكـه موضـوع متعهـد سـاخت      . قـانون مـدني اثبـات نمايـد     227ايفاي تعهـد را مطـابق مـادة    
 ،بـه دلايـل متعـدد    ،يك باب خانـه اسـت و معمـار متعهـد بعـد از انجـام مراحـل مختلـف سـاخت         

در حـالي كـه وجـه التـزام منـدرج در قـرارداد       . اري مـي كنـد  كـار خـودد   نهـايي از اجراي مراحـل  
بـه طـوري كـه اگـر متعهـد حتـي       . متضمن تجزيه بين مراحل مختلـف عـدم انجـام تعهـد نيسـت     

  . ملزم به پرداخت تمام وجه التزام است ،يك قسمت از كل را ايفاء نكند
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ــدني ــانون م ــادة ،نويســندگان ق ــدني فرانســه 1152  در هنگــام ترجمــه م ــانون م و درج آن  ق
ــادة  ــي   230در م ــور كل ــه ط ــدني ب ــانون م ــه     ،ق ــدني فرانس ــانون م ــه بخــش ششــم ق ــبت ب نس

قـانون مـدني    1231بـي توجـه بـوده انـد و لـذا از اقتبـاس مـادة        ) تعهدات همراه با شرط جزايـي (
لـذا هـيچ گـاه خـلاف آن را اراده نكـرده انـد و       . غافـل شـده انـد   ) اجراي قسمتي از تعهـد (فرانسه 

ــد   در پــي ممنــوع . كــردن قاضــي از تعــديل حتــي در فــرض اجــراي قســمتي از تعهــد نبــوده ان
ــانون مــدني فرانســه از اصــول معينــي در     ــران و ق ــانون مــدني اي ــه اينكــه ق ــا توجــه ب بنــابراين ب
حقوق تعهدات پيروي مي كنـد ، مـي تـوان پـذيرفت كـه در صـورت تجزيـه پـذيري تعهـد اصـلي           

قـوق ايـران نيـز قاضـي از حـق تعـديل وجـه التـزام         و انتفاع دايـن از اجـراي جزيـي تعهـد ، در ح    
ايـن ديـدگاه بـر قصـد مشـترك طـرفين مبتنـي         ،اما از آنجا كـه در حقـوق ايـران   . برخوردار است 

است و از حكم مسـتقيم قـانوني نشـأت نگرفتـه اسـت، لـذا اعمـال تعـديل در جـايي مجـاز اسـت            
ــند   ــرده باش ــرط نك ــرخلاف آن ش ــدين ب ــه متعاق ــدني . ك ــانون م ــرخلاف ق ــق   ب ــه طب ــه ك فرانس

شــرط خــلاف تعــديل در صــورت اجــراي قســمتي از قــرارداد بــي اعتبــار   1975اصــلاحات ســال 
  .بوده و نانوشته محسوب مي گردد

ــه       ــد ، لازم ب ــمتي از تعه ــراي قس ــرض اج ــديل در ف ــه تع ــه گان ــرايط س ــي ش ــل از بررس قب
-يـه وجـه  كـه همچنـان بـر عـدم قابليـت تجز      ،تصريح است كه بر خلاف نظـر برخـي نويسـندگان   

قــانون مــدني مــدني ناســازگار مــي  230التــزام پافشــاري مــي كننــد و تعــديل را بــا مفــاد مــادة 
رويـة قضـايي تعـديل مبتنـي بـر تجزيـه وجـه التـزام را پذيرفتـه اسـت و           ) 95: 1380عـادل،  ( ،دانند

ــدني    ــوق م ــندگان حق ــب نويس ــير غال ــا تفس ــت ه ب ــده اس ــراه ش ــان،( م : 2، ش4ج1376 كاتوزي
  ).202 :1378 رودي،جعفري لنگ ؛ 808

ــا پايــان    در قــراردادي ميــان ســازمان چــاي و پيمانكــار ، شــخص اخيــر متعهــد شــده بــود ت
و عرصــة آن را بــه ســازمان چــاي تحويــل كنــد بــاب خانــة روســتايي را تخريــب  7ســال، اعيــاني 

ريــال بــه  35000دهــد و الا بايــد عــلاوه بــر تحويــل مــورد معاملــه بــراي هــر روز تــأخير مبلــغ   
  .بپردازد) خريدار(التزام به سازمان چاي  عنوان وجه

ــعبة  ــماره      17ش ــه ش ــب دادنام ــه موج ــران ب ــتان ته ــاه شهرس ــده  580دادگ  45/196پرون
با احـراز تـاخير خوانـده در انجـام تعهـد اعـلام نمـود كـه اسـناد تقـديمي دلالـت             29/7/58مورخ 

تعهــد انجــام  دارد كــه تحويــل مــورد معاملــه طــي فواصــل زمــاني متعــدد در ســال بعــد از موعــد
شده است، لذا چون اصل بـر ايـن اسـت كـه در ازاي هـر روز تـاخير در تحويـل هـر يـك از خانـه           

ريــال بپــردازد، دعــوي خواهــان در ايــن حــدود صــحيح تشــخيص   500هــا خوانــده بايــد مبلــغ 
 داده مي شود و دعوي زايد بر مبلغ فـوق بـه علـت عـدم اسـتحقاق وي محكـوم بـه بطـلان اسـت         
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) معاونــت آموزشــي دادگســتري اســتان تهــران( GHAVANIN.IRســاني ســايت رپايگــاه اطــلاع (
بـه ايـن ترتيـب اگرچـه ظـاهراً وجـه التـزام بـه طـور كلـي در قبـال             )53وجه التـزام، راي شـماره  

قـانون مـدني متعهدلـه مـي      230تخلف متعهد شـرط شـده بـود و حسـب ظـاهر بـا كمـك مـاده         
ولـو اينكـه شـش    (التـزام را مطالبـه كنـد    توانست در ازاي عدم تحويل يـك بـاب خانـه كـل وجـه      

بـا تعيـين    ،امـا دادگـاه اصـل را بـر تجزيـة وجـه التـزام قـرار داده        .) باب ديگر تحويـل شـده باشـد   
بـاب خانـه، بـه محاسـبة ميـزان تـاخير و مقـدار  وجـه التـزام           7تاريخ دقيـق تحويـل هـر يـك از     

  .پرداخته است
اي جزيـي و فقـدان شـرط خـلاف تعـديل      تجزيه پذيري تعهد اصـلي، انتفـاع متعهدلـه از اجـر    

بـه   ،اگرچـه بعضـي اسـتادان    .اسـت در فـرض اجـراي قسـمتي از تعهـد     شرايط سـه گانـه تعـديل    
جعفـري  ( انـد طور مطلـق بـه تقليـل شـرط جزايـي بـه نسـبت اجـراي بخشـي از تعهـد نظـر داده           

ــرودي،  ــتنباط ) 2264: 1378لنگ ــن اس ــا اي ــرفين     ،ام ــترك ط ــد مش ــي از قص ــير منطق ــا تفس ب
كــه  ،بــا در اختيــار گــرفتن جزيــي از موضــوع تعهــد ،ســزاوار نيســت كــه متعهــد ،گار نبــودهســاز

و در نهايـت در پـي دعـواي     آيـد كليد استفاده از ساير اجـزاء تعهـد اسـت، در مقـام ايـذاء ذينفـع       
  .وي صرفاً به تاديه بخشي از وجه التزام محكوم شود

ام در بقاء يـا زوال خـود از تعهـد اصـلي     همانطور كه وجه التز :تجزيه پذيري تعهد اصلي .1.2.3
در واقـع  . كنـد  كند، امكان تجزيه وجه التزام نيز از قابليت تجزيه تعهد اصلي پيـروي مـي   تبعيت مي

براي اعمال اين فرض از تعديل وجه التزام، نه تنها لازم است كه شرط وجه التزام خود قابل تجزيـه  
اين مفهـوم از مـاده   . د مقصود بالاصاله متعاقدين باشدباشد، بلكه لازم است تعهد اصلي در اجزاء خو

دارد هر گاه در جعاله، عمـل داراي اجـزاء متعـدد     قانون مدني قابل استنباط است كه مقرر مي 566
بوده و هر يك از اجزاء مقصود بالاصالة جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد، عامل از اجرت المسمي 

  .حق خواهد بودبه نسبت عملي كه كرده است، مست
نه تنها لازم است كه قرار داد به طور جزئي انجام شده باشد، بلكه بـراي  : انتفاع متعهدله .2.2.3

كاتوزيـان،  (ضروري است كه جزء انجام شـده بـراي طلبكـار مفيـد بـوده       ،وجه التزامتوجيه تعديل 
ط، پاداش زحمـات  تعديل شر) 22: همان منبععابديان، ( و سودي عايد وي گرداند) 808-2: 1376

بلكه ما به ازاي منافعي است كه متعهدله از اجزاي  ،هاي متعهد در راه اجزاي قرار داد نيست و تلاش
به طوري كه تمليك تمام وجه التزام بـه انتفـاع نـارواي وي    . قسمتي از قرار داد تحصيل كرده است

  .نگ نيستشود و اين هدف با مقصود متعاقدين از شرط وجه التزام هماه منجر مي
 ،درصد مقـدمات حصـول نتيجـه را انجـام داده     90به اين ترتيب امكان دارد كه متعهد بيش از 

 10فاصله زيادي با ايفاء تعهد نداشته باشد، اما با تخلف او در وفاي به عهد، متعهدله صرفاً به ميزان 
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دادگـاه  . تفـع گـردد  من ،درصد از فعاليت سابق او كه مشتمل بر اجراي بخشي از قرار داد بوده اسـت 
درمقام تعديل وجه التزام بعد از احراز ساير شرايط، صرفاً به ميزان  منافع حاصله توسط متعهدله در 

اصل مقطوع بودن وجه التزام و استثنائي بـودن تعـديل مقتضـي     .تخفيف مي دهد وجه التزاممقدار 
تخلف متعهد بر طرف ديگـر  خصوصاً اينكه نبايد نتايج  .چنين تفسيري از تعديل شرط كيفري است

قـانون   1231مـاده  . قرار داد تحميل شود و متعهد از تعديل منتفع و متعهدلـه ازآن متضـرر گـردد   
اي كـه اجـراي جزئـي     مدني فرانسه نيز به دادرس اجازه داده است تا شرط كيفري را به نسبت بهره

  .كند كاهش دهد تعهد، نصيب متعهدله مي
حقوق ايران تعديل وجه التزام بر پايـة اجـراي قسـمتي از تعهـد     در : فقدان شرط خلاف .3.2.3

بلكـه از قصـد ضـمني متعاقـدين و روح قـرار داد       ،يا اصول حقوقي نيست ،مستند به نصوص قانوني
از جمله قابليت تجزيه و  ،بنابراين قصد ضمني مزبور كه از اوضاع و احوال قرار داد. شود استخراج مي

ه است، در مقابل توافق صريح متعاقدين رنگ مي بازد و قابليـت اسـتناد   انتفاع متعهدله نشأت گرفت
متعاقدين مي توانند صراحتاً كاهش وجه التزام در فرض اجراي قسـمتي از  . دهد خود ار از دست مي

كه بر عدم قابليت تجزيه تعهد موضوع قرار داد تصريح كنند و بـه طـور   ينيا ا ،تعهد را ممنوع نمايند
  .تخفيف خسارت در قبال اجراي جزئي جلوگيري كنندغير مستقيم از 

چينين قرار دادي مخالف صريح قوانين نيست و رويه قضايي درآن پايه نيست كه به بهانه نظـم  
ولو اينكه قاضي توافق طرفين را واجد نتـايج   ،عمومي يا اخلاق حسنه توافق طرفين را ناديده بگيرد

  .غير منصفانه بداند
قانون مدني به طـور كلـي تعـديل وجـه التـزام در       230كيه بر ظاهر مادة برخي نويسندگان با ت

متـين  (. مقابل اجراي جزيي را نفي كرده اند، مگر اينكه متعاقدين شـرط موافـق بـا تعـديل بنماينـد     
 رساند كه با اجراي قسمتي از تعهـد،  اما دلايل فوق الذكر ما را به اين نتيجه مي ) 246، ش 1342دفتري

به عبـارت ديگـر شـرط تعـديل لازمـة      . مگر آنكه خلاف آن شرط شود ،ابل تجزيه استوجه التزام ق
  .بلكه فقط شرط خلاف تعديل مانع مداخلة قضايي و اعمال تعديل است ،اعمال تعديل نيست

  
  :گيرينتيجه. 4

همگام با  ،به روشني مبين آن است كه قواعد حقوقي ،التزاموجهتحولات كشورهاي مختلف درباره 
انديشي و در اين راه هرگونه جزم. تماعي و اقتصادي دچار تغيير دائمي بوده استجهاي اتضرور

به اي جز عقب ماندن قانون از تحولات زمانه و متروك گشتن آن فايده ،توقف بر مقررات گذشته
در سير تكامل تاريخي موارد متعددي از مداخلات دولت را تجربه  التزاموجهشرط . ندارد همراه
هاي راجع به سوءاستفاده از سلاح قرارداد براي مجازات ديگران و نابودي طرف دغدغه. ه استكرد
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مقابل بسياري از كشورها را وادار نموده است تا از طريق دستگاه قضايي به كنترل آزادي اراده و 
  .تحديد قلمرو توافق بپردازند

فقدان تعادل در قدرت . سدردر محدوده قراردادهاي مصرف موجه به نظر مي ،اين ملاحظات
به همين دليل در . اقتصادي در اين محدوده موجب شده است كه از قرارداد جز نامي باقي نماند

خارج شده  وجه التزامكشورهاي انگليس و فرانسه اينگونه از قراردادها به طور كلي از قواعد عمومي 
وق ما كاملا مشهود است و فقدان چنين مقرراتي در حق. و موضوع حكم خاص قرار گرفته است

حمايت از  درهاي خاص حكم كلي قانون تجارت الكترونيگي گامي ناكافي براي ايجاد چارچوب
  .كننده استمصرف

 ،وجه التزامبراي تحميل  ،جز در جايي كه سوءاستفاده از قدرت اقتصادي ،اما در ساير قراردادها
-له قضايي نه تنها منافع اجتماعي را تامين نميبه اثبات برسد، مداخمثلا از طريق قرارداد الحاقي 

شود، بلكه خود باعث عدم تعادل در حقوق و تعهدات ناشي از كند و موجب برقراري عدالت نمي
در ساير مواد قرارداد از جمله مقدار مبيع و ميزان  التزاموجهمبلغ كه بديهي است . شودقرارداد مي

بدون توجه به كل قرارداد باعث مجازات  ،وجه التزام حذف يا اصلاح .ثمن تاثيرگذار بوده است
  .ثباتي در روابط قراردادي و اختلال در نظم عمومي اقتصادي استطلبكار، ايجاد بي
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